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  :برتولت برشت

  در باب ضرورت هنر در دوران ما
١٩٢٨  

  
کنند  هايی زندگی می ه به دور از جهان سياست، در موزهدانان هنر افرادی هستند ک تاريخ

خورده به  های کرمريز های تراشيده و خرده اشی، سنگهای نقکه در آن علاوه بر تابلو
  .اند نمايش گذاشته شده

  
ناگهان به ين معنا که دهد، و به ا خطر، اتفاق خاصی روی می برای اين افراد کاملا بی

لی از سوی ديگر و. آيند خطر نائل می آميزی به فروش اشياء هنری بی شکل موفقيت
اند، با اين وجود  خريد شير نداريم و کودکان گرسنه کشند که ما پول برای مخالفين فرياد می

ا شگفتی در دانان هنر ب تاريخ. شود شده می خريد چند متر پارچۀ نقاشیاين همه پول صرف 
های بالايی برای تابلوهای نقاشی، موجب  گويند، تأييد چنين قيمت ين فريادها میمقابل ا

  .برای کودکان شده است تأييد کنيمنيست که ما چنين وضعيتی را که مانع خريد شير 
  

اگر برای برخی قابل تأسف . ای ندارد که اين دو مسئله با يکديگر رابطهکنند  آنها تصور می
ش است، در اند دائما در حال افزاي از خوردن شير محروم مانده انی کهاست که شمار کودک

کنند، دائما  خريداری می کنند که شمار افرادی که آثار هنری را عين حال اظهار تأسف می
  .رو به کاهش دارد

  
رسد که اشکال هنری، مثل شرکت تجاری،  عنوان صحيح به نظر نمی ا، به هيچبه عقيدۀ آنه

ياتی خودشان را کاملا آنها با چنين نظر. از افراد تعلق داشته باشدتنها به تعداد اندکی 
اند، هرچند  ه اشتباهی را در پيش گرفتهولی بايد به آنها يادآوری کرد که را. دانند انقلابی می

. های قيمتی باشد و در اشکال بسيار عالی تراشيده شده باشد که راهشان مفروش از سنگ
های  ها نقاشی و مجسمه انگيزی بين تابلوی حال نفرت در عين ع، رابطۀ عميق وزيرا در واق

 .قيمت، و وضعيتی که به کمبود شير برای کودکان گرسنه انجاميده است، وجود دارد گران
  .اين وضعيت را نيز  خلق کرده استای که چنين آثار هنری را خلق کرده،  همان روحيه

  
های بزرگ  منحصر به بازنمايی شخصيت کنيم کههنر را نبايد به آن شيوۀ بيانی تعبير 

  .های استثنائی است ه عنوان پديدهمنحصر به فرد ب
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خود را  های استثنائی قيمت ت اين است که شخصيتاگر حقيق. ولی بايد منطقی فکر کنيم
ن گرانی، ولی در عين حال عملا هايی به اي کنند، و آن هم قيمت برای تمام جهان ديکته می

تا وقتی که چنين ... شوند، ن همه کودک گرسنه ارزشی قائل نمیاي بينيم که برای می
خواهند جهان را به بيان خودشان تبديل سازند، اثری که  بديلی که می های بی شخصيت

انی گرسنه متعلق به خود آنها و بر اساس سليقۀ آنها خلق شده باشد، در اين صورت، کودک
  .هم  وجود خواهند داشت

  
به حيطۀ متخصصين  باشيم و يا خوشحال باشيم که هنر بيش از پيش نبايد شکايت داشته
هزار مارک  ٣٨۵که قيمت آن به  ١اثر ژروم بوش» فرزند بخشنده«. کند اختصاص پيدا می
ولی چه . نداردکه شناخت فنی داشته باشيم، سه مارک و نيم هم ارزش آن رسيده است، بی

توانيم بگوييم  به سادگی می. ا کسب کنندتخصصی ر توانند اين شناخت کسانی هستند که می
بايد ارزش اشياء را بر اساس . هايی به هزينۀ هنگفتی نيازمند است که کسب چنين تخصص

ساسا آثار عهد قديم به چه کار به اين ترتيب بايد پرسيد که ا. استفادۀ واقعی آن تعيين کرد
مندان گذاشته شود تا از آن آيند؟ که چنين آثاری برای بررسی و پژوهش در اختيار هنر می

آثاری که ما به آنها نيازمند هستيم  اصول فنی، برای خلق آثار جديد و به عنوان قواعد و
  .استفاده کنند

  
ايد اميدوار باشيم، که و ب. مورد استفادۀ آثارش را مشخص کند ولی هنر نوين بايد کاربرد و

زده  های حيرت تماشگران به آن با چشمای اين که کنند تنها بر هايی که نقاشی می برای نقاش
  .ند، نام هنرمند را اتلاق نکنندخيره شو

  
ثار هنری را به عنوان عنصر های آ رقيخواه ضرورت مورد استفادهت دانان هنر تاريخ
کنند تنها  نها در اين نکته نهفته که فکر میولی اشتباه بزرگ آ. کنند کننده بازشناسی می تعيين

به افراد به اندازۀ کافی غذا برای رفع گرسنگی بدهيم تا حائز شرايط کافی خواهد بود که 
دانان هنر  اين ترتيب، بر اساس نظريات تاريخبه . برای استفاده از چنين آثاری باشند

بين انسان و ای زيبا  دربارۀ رابطه ٢اثر فرواهوف» ژروم مقدس و شير«ارزش تابلوی 
حتی آنهايی که . ها معتبر است ی برای تمام انسانا کنند چنين رابطه حيوان است، و فکر می

نات را تنها در بشقاب کنند، حيوا زندگی میکاملا سير هستند، آدمهايی که در عصر حاضر 
  .بينند، ولی در تابلوها بايد در پی رابطۀ سخاوتمندانۀ انسان و حيوان باشند غذايشان می
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شادی در  س صلح فروتنانۀخوشبختی خندانی که در روح فردی که سرشار از احسا
تواند حالت روحی خاصی را  در بهترين معانی تنها می ؟آيد سکوت است، به چه کار می

  .منتقل سازد
  

توانند از مسئوليتی که تحت چنين شرايطی  دانان هنر نمی نه هنرمندان و نه تاريخ: نه هرگز
  .بر عهده دارند، و از ايجاد تحول در آن شانه خالی کنند

  
   ١٩٢٨ برشت برتولت

  

  :پانوشت مترجم
  

 ..Jérome Bosch ١۴٩٠ـ  ١۵٠۵) ١
»  Le fils prodigue فرزند سخاوتمند«دو تابلو با تيتر ) Jérome Bosch(ژرو بوش 
  :هايی دارند کشيده است که با يکديگر تفاوت ١۵٠۵و  ١۴٩٠در سالهای 

 

  
  
٢ (Fruehaut. Saint Jérôme et le lion 
  

  :منبع
Bertolt Brecht. Ecrits sur la littérature et l’art 1. Sur le cinéma.1920-
1929. L’ARCHE. travaux 7. 1976. 

  
  ترجمه توسط حميد محوی

  ٢٠١٠اول نوامبر  
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  :برتولت برشت

  پنج مشکل برای نوشتن حقيقت
١٩٣۵ 

  
ستکم کند و حقيقت را بنويسد، بايد دامروز اگر کسی بخواهد عليه دروغ و ناآگاهی مبارزه 

بايستی  کنند، می جا حقيقت را پنهان می در شرايطی که همه. از عهدۀ پنج مشکل بربيايد
گذارند بايد  جا بر حقيقت سرپوش می در شرايطی که همه. شهامت نوشتن آنرا داشته باشد
بايد بتواند هنرمندانه حقيقت را به سلاحی قابل . داشته باشد هوش و ذکاوت بازشناسی آنرا

را به دست افی دارای قدرت تشخيص باشد تا آنکارا تبديل سازد، و به اندازۀ کدسترسی و 
را ميان آنها منتشر بايد به زيرکی آن. استفاده کنند افرادی بسپارد که از آن به شکل مؤثر

نويسند که حکومت فاشيستی قدرت را قبضه  ته برای آنهايی که تحت شرايطی میالب. کند
اند، و  تند که رانده شده و يا فرار کردهولی افرادی هس. استکرده، اين مشکلات بزرگتر 

برند که آزادی بورژوايی حاکم است، پيوسته بايد  آنهايی که در کشورهايی به سر می حتی
 .با همين مشکلات رويارويی کنند

  

  شهامت نوشتن حقيقت. ١
  

را به سکوت آن را بنويسد، به اين معنا که نهکاملا طبيعی است که نويسنده بايد حقيقت 
های حاکم  نويسنده نبايد در مقابل قدرت. سدکه به خطا بنويرگزار کند و نه خفه کند و نه اينب

بايی با توانمندان و پی  ولی طبيعتا در نبود هم. ا بفريبدها رتر واپس بنشيند و يا ضعيف
آورد و از سوی ديگر فريفتن  کلات زيادی را به بار میروی نکردن از آنان مش

به عبارت ديگر وقتی خوشايند توانمندان . ها پاداش و مقام بيشتری خواهد داشتتر يفضع
شده،  پوشی از کارمزد برای کار انجام چشم. پوشی کنيم شيم، بايد از دارندگی و رفاه چشمنبا

پوشی از ارج و مقامی که  هم يعنی چشم پوشی از کار به مفهوم رايج و باز يعنی چشم
پوشی از هر  کنند و به طور کلی يعنی چشم  به برخی افراد اعطا میرت معمولااربابان قد

. هايی بايد شهامت داشت پوشی برای چنين چشم. قدردانی و افتخارگونه پاداش و 
بزرگ تمدن  های کميت دارد، عموما خيلی از دروازههايی که خفقان در حد اعلی حا دوران

البا حرف زدن از مسائل نازل مانند در چنين دورانی، غ. زنند و کمال مطلوب حرف می
خوراک روزانه و مسکن برای کارگران، تبليغ برای روح فداکاری به عنوان مزيت 

را با سخنان ظاهرا زيبا پر  در دورانی که گوش دهقانان. اخلاقی، به شهامت نيازمند است
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اين همه  اند، حرف زدن از تراکتور و ابزار ماشينی و علوفۀ ارزان که کاری را که کرده
زنند  وقتی روی امواج جار می.  خواهد سازد، شهامت می تر می دارند ساده آن را گرامی می
 :خواهد بپرسيم که فرد دانشمند بهتر است، شهامت می فرهنگی از سواد و بی که يک فرد بی

زنند،  از نژاد برتر و نژاد پست حرف می خواهد که وقتی ی؟ شهامت میسکچه بهتر برای 
  گرسنگی و ناآگاهی و جنگ مولد اختلالات جسمی نيست؟ ،آيا بر حسب اتفاق بپرسيم

  
شود،   نی حقيقتی که به خود او مربوط میشود، يع یبا شکست روبرو م زمانی کهنويسنده 

 تحت تأثير آزار و اذيت قابليت بسياری. برای اعتراف و پذيرش آن به شهامت نياز دارد
تن برای آنها زيرا مورد آزار و اذيت قرار گرف. دهند تشخيص اشتباهاتشان را از دست می

آنهايی که آزار . دهند ها هستند، زيرا آزار می بدطينت ،دهندگانآزار. بدی مطلق است
اين وجود، اين خوبی زير  با. اند های خوبی بوده اند، به اين علت بوده است که آدم ديده

اده شده است و در نتيجه، اين خوبی ضرب قرارگرفته، در هم شکسته و به ناتوانی تنزل د
وی آن حساب توان ر يعنی فرد خوبی که با اين حال نمیناتوان بوده و انسجام نداشته است، 

  .ستانوعی خوبی  -کرد 
  

طور د، همانخواهيم بپذيريم که خوبی در موقعيت ناتوانی قرار گير بينيم و نمی در واقع نمی
ها  امت داشته باشيم و بگوييم که خوببايد شه. اشدکه باران را بايد بپذيريم که مرطوب ب

البته که . اند، بلکه به اين دليل که ناتوان بودند ردند نه به اين دليل که خوب بودهشکست خو
ن مورد کند، و در اي ر مبارزه عليه دروغ معنا پيدا میبايد حقيقت را نوشت، ولی حقيقت د

 اربست سبک نگارش ظريف و کلمات وهای مبهم، و ک گويی نيز بايد دانست که کلی
فردی را از  زمانی که .هلو، مشخصا از خصوصيات دروغ استپجملات دوپهلو و چند
گوييم که او حقيقت را گفته است، به اين مفهوم است که  کنيم و می ديگران تفکيک می

که اند و يا اين های مبهمی مطرح کرده گويی نفر، کلی برخی، و يا بسياری، و يا حتی يک
ای  گويی نزد فرد به اين معنا است که او نکته ولی بازشناسی حقيقت. اند مشخصا دروغ گفته
يزی را گفته است که بايد گفته ناپذير را بيان کرده است و در واقع چکارا، عينی و انکار

  .شد می
  

ها و فجايع  بدی ازباشد،  جهان که هنوز نوشتن مجاز میشهامت اين نيست که در بخشی از 
احساس دليری  بسياری. جهان شکوه و شکايت کنيم و بگوييم که ابتذال پيروز شده است

که چيزی بيش از دو اند، در حالي های توپ آنها را نشانه گرفته کنند، گويی که لوله می
رسند،  طلب خوشايند به نظر می اد صلحای که افر در منطقه. دوربين تآتر نبوده استعدسی 

زنند، و برای تمام جهان درخواست عدالت و آزادی  ن را فرياد میشا های کلی فراخواست
برای . اند ها هيچ کاری برای آن انجام ندادهکنند، يعنی مواردی که پيش از اين خود آن می
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راه باشد تا احساساتشان را به هيجان با ريتم و آهنگ و ادبيات خبره همآنها حقيقت بايد 
 حقيقت پای اعداد و ارقام و واقعيت عريان و ای که برای درک آورد، ولی از لحظه

کنند، و خود را در آنها  وپايشان را گم می آيد، دست ضرورت بررسی و پژوهش به ميان می
که حقيقت را بيچاره آنها . بينند نويسد، ظاهر را می ای که حقيقت را می از نويسنده. يابند نمی
  .دانند نمی

  

  هوش و ذکاوت بازشناسی حقيقت .٢
  
را در خفا به ويژه از اين روی که همه جا آنگونه که نوشتن حقيقت مشکل است، همان به
به عنوان موضوعی  دارند، نوشتن و يا ننوشتن حقيقت غالبا در اذهان عمومی می نگه

کنند که برای گفتن حقيقت تنها کافی خواهد  می شود، و بر اين پايه، تصور اخلاقی تلقی می
کنند،  پنداری، دومين مشکل را فراموش میولی با چنين . ته باشندبود که افراد شهامت داش

به حقيقت، به هيچ  نه، پی بردن. زيرا پيش از بيان حقيقت، بايد آن را جستجو کرده و بيابيم
  .ای نيست روی، کار ساده

  
پيش از همه تشخيص انتخاب حقيقت است که بايد مطرح گردد، به اين معنا که بايد بدانيم 

که، به عنوان مثال، به اين ترتيب . کدام حقيقت است که ارزش گفتن را داردکه اين 
. روند کی پس از ديگری در بربريت فرو میتوانيم بگوييم تمام کشورهای متمدن ي می

گيرد، هر روز  که با امکانات دهشتناکی انجام میدانيم که جنگ داخلی،  علاوه بر اين می
اين بخش از جهان تل  شود، و سرانجام از ینزديک مبيش از روز گذشته به جنگ بيرونی 

توانيم  يتی است که در آن هيچ ترديدی نمیاين حقيق. باقی نخواهد گذاشت خاکستری بيش
خلاف حقيقت نيست که بگوييم . داشته باشيم، ولی طبيعتا حقايق ديگری نيز وجود دارد

ی از بسيار. افتد پائين میبه نشينند، و يا باران از بالا  است که روی آن میجسمی صندلی 
جانی را تداعی  ند که احتمالا تابلوهای طبيعت بینويس نويسندگان از اينگونه حقايق می

رای آنها ب. اند آويخته که در حال غرق شدن استای  کنند که روی ديوارهای کشتی می
در  جا مطرح کرديم فاقد ارزش بوده، و هيچ احساس گناهی همنخستين مشکلی که در اين

آميزی آنها  ده است، و حضور قدرتمندان در رنگاين زمينه ندارند و وجدانشان آسو
. زند قربانيان آرامششان را بر هم نمی گونه که صدای فريادکند، همان اختلالی ايجاد نمی

شان بدبينی شگرفی در آنها ايجاد می کند، با اين وجود با فروش بيهودگی در شيوۀ رفتار
که حقيقتی  بينيم به اين ترتيب می. آورند ل خوبی نيز از آن به دست میپوچنين احساساتی 

لی معمولا به شکلی زنند در رديف همان صندلی و باران است، و که آنها از آن حرف می
بايد پرسيد که آيا اين . اند يی موضوع خيلی مهمی را مطرح کردهکنند که گو آنرا عرضه می
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کند، بايد آن را  چيزی که هنرمند مطرح می هر سرشت آفرينش هنری است که برای
  .اهميت جلوه دهدرپُ
  

چيز ديگری، ولی بايد از نزديک ديد که نزد آنها صندلی چيزی نيست به جز صندلی و نه 
  .تواند با باريدن باران از بالا به پائين مخالفت کند و هيچ کس نيز نمی

  
افراد ديگری نيز با اينکه خطرات . ديابن چنين افرادی حقيقت، آن حقيقت ارزشمند را درنمی

به فقر، واقعا به مسائل باکی و پذيرش محکوميتشان  بينند با بی های حاکم را می قدرت
علت اين است که . آيند ين وجود از عهدۀ کشف حقيقت برنمیپردازند، ولی با ا ضروری می
مانده و تنها  قديم باقیدوران  هايی هستند که از داوری ی ندارند و انباشته از پيشآگاهی کاف

ريخته بوده و از  هم از ديدگاه آنان، جهان خيلی به. تبه پوششی زيبنده آراسته شده اس
  .بينند ای بين آنها نمی اطلاع هستند و يا اينکه رابطه رويدادهای آن بی

  
پنداری و درستی به تنهايی کافی نيست، بلکه بايد به کسب دانش و آگاهی مناسب همّت  نيک
  .های مناسبی را به کار بست ت روششت و به همين نسبگما

  
در اين دوران بغرنج که جهان آبستن تحولات بزرگی است، نويسندگان نيازمند کسب 

تواند  کسب اين دانش و آگاهی می. هستند آگاهی به ديالکتيک ماترياليست، اقتصاد و تاريخ
از حقايق  بسياری. پذير گردد مل امکانبه کار بردن آن در ع ها و از راه مطالعۀ کتاب

های پراکندۀ  سيار ساده کشف کرد، قطعات و پردههای ب از راهآنها را توان  هستند که می
وقتی خواست و . ندنک جام ما را به کشف حقيقت هدايت میهايی که سران حقيقت يا داده

ست، اساز ته باشد، آگاهی به روش هميشه کارآرزومندی برای کندوکاو در ما وجود داش
را آنکه حقيقت  ش خاصی را به کار ببنديم و يا بیکه روآن توانيم بی حال می ولی در عين

  .را بيابيمآنجستجو کنيم، 
  

با اين وجود، حقيقتی که بر پايۀ اتفاق به دست آمده، در بازنمايی حقيقت به همان دقتی 
حوادث که به  افرادی. آوری حاصل گرديده است که بر اساس روش و فننيست که حقيقتی 

ف نبوده و آن را قابل پردازند، قادر به درک وقايع جهان اطرا کوچک و جزئی می
. نه چيز ديگری آيد، و بينيم که حقيقت به چه کار می در نتيجه می. سازند دسترسی نمی

  .گوی ضروريات حقيقت نيستندچنين افرادی پاسخ
  

شخيص دهد، هنوز سه مشکل ديگر را ته نوشتن حقيقت باشد، و بتواند آناگر کسی حاضر ب
  .در پيش خواهد داشت
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  هنر در تبديل حقيقت به سلاحی کارا .٣
  

دهايی است که برای زندگی اگر ضرورتی برای بيان حقيقت وجود داشته باشد، به دليل پيام
د، يا تنها به نتايج نرس ای نمی دسته از حقايقی که به هيچ نتيجه از آن. دارد بر عملی در

گويد رژيم بربر در  توانيم به نظريۀ رايجی اشاره کنيم که می د، مینانجام آميز می اشتباه
بر پايۀ چنين بينشی، فاشيسم محصول تهاجم بربريتی . برخی کشورها حاصل بربريت است

بايستی کمابيش  آن را با رويدادی طبيعی برابر  ه در اين کشورها فراگير شده و میبوده ک
معنا که با پشت سر گذاشتن بينشی، فاشيسم سومين راه است، به اين بر پايۀ چنين  .بدانيم

  . کند ی جديد را بين اين دو پيشنهاد میداری و سوسياليسم، راه سرمايه
  

توانست  داری نيز می تنها سوسياليسم بلکه نظام سرمايهنه که چنين بينشی بر اين باور است 
يسم، تسليم در روشن است که نظريۀ فاش. که فاشيسم به وجود بيايد، تداوم پيدا کندآن بی

  .برابر فاشيسم است
  

حال حاوی چيزی تازه  داری بوده، يعنی در عين ای تاريخی از نظام سرمايه فاشيسم مرحله
داری تنها در شکل فاشيستی آن وجود  در کشورهای فاشيست، سرمايه. باشد و قديمی می

ترين نوع  فريب ترين و عوام انهترين و ظالم هشرمان تواند به عنوان بی نها میفاشيسم ت. دارد
  .سرمايه داری مطرح شده و به همين دليل بايد با آن مقابله شود

  
شيسم کنيم که دشمن فاشيسم هستيم، چگونه بايد از حقيقت فا به اين ترتيب اگر اعلام می

 پرسش داری که منشأ اصلی آن بوده است، حرف نزنيم؟ حرف بزنيم و از نظام سرمايه
  گذار باشد؟تواند در زمينۀ عملی تأثير نين حقيقتی چگونه میجاست که چاين
  

کنند، و  داری مبارزه نمی يسم هستيم، ولی عليه نظام سرمايهگويند ما عليه فاش آنهايی که می
ت دارند، شبيه کسانی هستند که با اين وجود، از بربريتی که از بربريت حاصل آمده شکاي

خواهند گوساله را بکشند،  وشت گوسالۀ بريان بگيرند ولی نمیاز گخواهند سهمشان را  می
چنين افرادی . خواهند خون حيوان را ببينند د گوشت گوساله را بخورند ولی نمیخواهن می

مخالف مناسبات توليدی و مالکيت خصوصی که به بربريت دامن زده است نيستند، آنها 
، در حاليکه در آورند برمیبربريت فرياد  نين افرادی عليهچ. تنها مخالف بربريت هستند

برند که همان مناسبات در پيوند با اصل مالکيت خصوصی حاکم  کشورهايی به سر می
  .است
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کنند چنين قوانينی  تواند برای آنهايی که فکر می می انهاعتراض کردن به موازين بربر

شورها مالکيت برخی کدر . گذار باشدرشان ناباورانه است، موقتا تأثيربرای کشو
تواند  شود، در اينصورت دموکراسی می آميز حفاظت می های خشونت خصوصی با روش

. دی را تضمين کندساز باشد، يعنی مالکيت خصوصی بر وسايل توليبرای آنها کار
انجامد، ولی چنين  در همه جا به بربريت میها، معادن، املاک زمينی  انحصار کارخانه

ت در صورتی به شکل آشکار ديده بربري. شود چشم ديده می ای تنها کمابيش به رابطه
  .شود که تداوم انحصارات تنها با ايجاد ديکتاتوری عريان تضمين گردد می

  
ربريت اند، با وجود ب نيازی به ديکتاتوری آشکار نداشتهدر برخی از کشورهايی که هنوز 

ادبيات و فلسفه اختصاص هنر و  های دولت ليبرال که جايی را نيز به انحصارات، ضمانت
از کشور مبدأ خود منتشر  -» منتوماس «مانند  –دهد، به اخباری که برخی پناهندگان  می
هايی متهم  ور خودشان را به منع چنين فعاليتدهند که چگونه کش کنند گوش می می
ا آيا واقع. برند رک ديدن آن هستند بهرۀ بيشتری میسازند زيرا از جنگی که در حال تدا می
کنند که بايد به  که با اين همه سر و صدا اعلام میتوانيم بگوييم که حقيقت همين است  می

ارۀ واقعی شر، وارث جهنم و اقامتگاه آلمان حمله کرد، زيرا اين کشور هم اکنون به گهو
مسيح تبديل شده است؟ پيش از همه، بهتر است بگوييم که مردمانی احمق، شيطان ضد

ها چنين است که اين کشور بايد از روی  پردازی نتيجۀ اين جمله. دان و مضرّ هستنناتو
وه بر اين و تمام کشور، با تمام ساکنينش بايد حذف شوند و علا. نقشۀ جغرافيا حذف شود

بيگناه و گناهکار های شيميايی پرتاب شوند، قادر به تشخيص  در هر صورت وقتی بمب
  .نخواهند بود

  
سطح بالا و مبهم خودش را بيان های  گويی داند، غالبا با کلی انسان عامی که حقيقت را نمی

، و در بهترين کند زند، و شکوه و شکايت از شرّ می یحرف م» ها آلمانی«دربارۀ . کند می
آيا بايد تصميم بگيرد . ای بايد بگيرد و چه کار بايد بکند داند چه نتيجه حالت، خواننده نمی

ه نباشد؟ آيا وقتی که تنها همين يک کشور راه درستی را که از اين پس آلمانی وجود نداشت
فتمان بربر که از بربريت منشأ در پيش بگيرد و عادل باشد، جهنم از بين خواهد رفت؟ گ

چنين گفتمانی معمولا به . گيرد و به بازی زبانی بربريت تعلق دارد، از همين نوع است می
توان از  آن برای حرکت عينی  د که نمیگرد هايی پرداخته و به شکلی مطرح می گويی کلی

  .به نتيجه رسيد، به عبارت ديگر فاقد مخاطب است
  

دهد و برخی از  ها را نشان می سائل تنها چند حلقه از زنجير علتکردی به مچنين روي
کند،  ناپذير است معرفی می آنها امکان نيروهای محرک را به مثابه نيروهايی که تسلط بر
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پردۀ ابهام  آورد، در يلی را که مصائب از آن سر بر میو دلا وهابه اين ترتيب نير
  .سازد نگهداشته و پنهان می

  
زيرا ما در دورانی ! استبريم که انسان سر منشأ مصائب  با اندکی روشنگری، پی می

بۀ فاجعۀ طبيعی نيست فاشيسم به مثا. کنيم که سرنوشت انسان خود انسان است زندگی می
اين تشريح فاجعۀ بنابر. طبيعت انسان بازشناسی کردطبيعتی ديگر به جز  را باکه بتوان آن

جويی او را فرا  ود به اين علت که خصوصيات مبارزهطبيعی مناسب انسان خواهد ب
  .خواند می

  
زلزله در ژاپن به را که در اثر » يوکوهاما«در بسياری از مجلات آمريکايی تصوير شهر 

فولاد «: در پای تصوير نوشته شده چنين استيری که تفس. ويرانه تبديل شده، ديديم
شده، هنوز سر پا  ويران توانيم ببينيم که چند ساختمان ميان تودۀِ به چشم می. »ايستادگی کرد
ت مهندسين توانيم بگوييم، توضيحا م مطالبی که دربارۀ اين زلزله میبين تما. ايستاده است

و شدت لرزش و زيرا علاوه بر ريزش زمين ای برخوردار است،  ساختمان از اهميت ويژه
هايی ساخت که در  توان ساختمان دهند که می نشان می ... کند و غيره حرارتی که توليد می

خواهيم فاشيسم و جنگ را توضيح دهيم، از چنين فجايع  وقتی می. برابر زلزله مقاومت کند
د که کاربرد عملی داشته بزرگی که فاجعۀ طبيعی نيز نيست، بايد حقيقتی را استخراج کر

ای کارگران که هيچ ه مالکين ابزارهای توليدی به توده بايد نشان داد که اين فجايع را. باشد
  .اند اند تحميل کرده ليدی نداشتههای توسهمی از ابزار

  
خواهيم دربارۀ فجايع بنويسيم، بايد به شکلی بنويسيم که دلايل آن قابل بازشناسی  اگر می

اگر فجايع به مثابه وقايع . پذير است ن حال بايد نشان دهيم که اجتنابيباشد و در ع
  .بر آييم انتوانيم از عهدۀ آن ر بازشناسی شوند، میپذي اجتناب

  

ابزاری  تشخيص، برای انتخاب آنهايی که حقيقت در دستانشان به. ۴
  گذار تبديل خواهد شدتأثير

  
عصار در بازار افکار و بازنمايی کاربرد ديرينۀ تجارت اشياء مکتوب، طی قرون و ا

ته است، و آنها بر اين باور نويسندگان را از تعيين سرنوشت کار خود معاف داش ،نوشتاری
نويسنده . کنند می هايشان را به همه منتقل ابط ها، مشتريان يا حاميان نوشتهاند که ر بوده

در . »کند وش میم و هر کسی که دلش بخواهد گزن من حرف می«: کرده است که فکر می
های او را  ستند بهای آن را بپردازند، نوشتهتوان نوشته است و آن کسانی که می واقع او می
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رسيده و آنهايی هم که  نوشته به دست همگان نمی آنچه را که نويسنده می. خواندند می
اين  .بشنوندهای او را  حرف تمامیخواستند  کردند الزاما نمی خريداری میهای او را  نوشته

 دربارۀ آن گفته شده ،موضوعی است که پيش از اين خيلی چيزها، ولی نه به اندازۀ کافی
جا من تنها به يک نکتۀ خاص اشاره خواهم داشت و آن هم اين است که نوشتن در اين. است

توانيم حقيقت را بی آنکه مخاطبی  در نتيجه نمی. يعنی برای کسی نوشتن، به همين سادگی
بايد حتما مخاطبی داشته باشيم و برای کسی بنويسم که او بتواند با آن  .نويسيمداشته باشيم ب

 . فرايند بازشناسی حقيقت، برای نويسنده و خواننده يکسان است. کاری انجام دهد
 

آن کسی که . شنيدبرای بيان مطالب خوب، بايد خوب گوش کرد و چيزهای خوب 
ساب شده بگويد و آن کسی هم که آنرا ه و حرا سنجيدخواهد حقيقت را بگويد، بايد آن می
برای ما نويسندگان خيلی مهم . شده را ارزيابی کند د بايد به همين نسبت حقيقت شنيدهشنو می

  .ايم يسيم و از چه کسی حقيقت را شنيدهنو بدانيم برای چه کسی حقيقت را می است که
 

يی که اين چيزها برای آنها از ما بايد حقيقت را دربارۀ انبوهی از چيزهای بد، برای آنها
هايمان را نبايد تنها از بين  مخاطب. از آنها بياموزيم، ما بايد حقيقت را بگوئيمبدترين است 

ل افرادی انتخاب کنيم که عقيدۀ خاصی دارند، بلکه بايد برای آنهايی بنويسيم که به دلي
ال بان شما دائما در حمخاطليست به اين ترتيب . ای هستند وضعيتشان دارای چنين عقيده

 . تحول خواهد بود
 

پاداشی دريافت  که ديگر به خاطر هر اعدامیگران، در صورتي با شکنجهتوانيم  حتی می
دهقانان . حرف بزنيمبه مخاطره برخورد کرده باشد،  شان بيش از پيش نکنند، و يا حرفۀ

هايی که  يد و جوانی وقتی جنگ به درازا کشعليه تحولات اجتماعی بودند، ول» باواروآ«
  .يافتند، توانستند آنها را جذب انقلاب کنند گشتند جايی در مزرعه نمی به خانه باز می

  
معمولا، . حقيقت بيابدمهم است که لحن و آهنگ خاصی برای بيان  بسياربرای نويسنده 
ه خواهند حتی ب گويی که نمی ،آميز بوده شکوه و ويم ملايمهايی را که می شن لحن و آهنگ
که فرد در  زمانیهای ملايمی، خصوصا  شنيده چنين شيوه. م آسيب برساننديک مورچه ه
اين لحن آهنگ آنهايی است که . آلايد د، زندگی او را به فقر بيشتری میکن فقر زندگی می

است و تنها عليه رزمنده  و جو مبارزه ،حققيت. راه نيز نيستندشک دشمن نيستند ولی هم بی
اند نيز مبارزه  ی را دامن زدههاي کند، بلکه عليه آنهايی که چنين دروغ دروغ مبارزه نمی

  .کند می
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  ترفند برای گسترش حقيقت بين بيشترين تعداد. ۵
  

اند، خوشبخت از يافتن حقيقت، و  شهامتی که برای گفتن حقيقت داشتهخيلی ها مغرور از 
صبرانه  طلوب، بیبرای فراهم آوردن شکل م خسته، شايد، از ساخت و پرداخت آن

به هيچ عنوان به ولی . منتظرند که به دست آنهايی برسد که از منافعشان دفاع شده است
در تمام . هايشان ترفند کارايی را به کار ببندند کند که در انتشار نوشته فکرشان خطور نمی
هايی که ممنوعيتی بر آن سايه  ی افشای حقيقت، به ويژه در دورانقرون و اعصار برا

برای . کنفوسيوس يک تقويم ملّی را دستکاری کرد. اند شد، از ترفند استفاده کردهافکنده با
کند، در جايی که  های ديگری انتخاب می ويم، او تنها برای کلمات جايگزيندستکاری تق

ته بود منصبان، وان فيلسوفی که اين و آن را گف کوآن، از صاحب«: نوشته شده بود
. نويسد می» به قتل رساند«را به شکل » شتک«نويسد، مثلا  ی می، به شکل ديگر»...کشت

ای را به اين بهانه  يرا که فلان حاکم مستبد مورد سوءقصد قرار گرفته بوده و عدهز
  .کند گرش نوينی را در تاريخ ابتداع میبا چنين ترفندی، کنفوسيوس ن. کشته است می

  
شود، به  م به کار بسته میطبقۀ حاکدر دوران ما، بسياری واژگان که در بازی زبانی 

بايستی برای از ميان  زند، و می دهايی ابهامات متنوعی را دامن میصرف چنين کاربر
برداشتن هالۀ رمزآميز و تقلبی آن، واژگان ديگری را به جای آن به کار برد، به عنوان 

 گواه بر واژۀ ملّت. به جای ملّت» مردم«و يا » زمين«به جای » املاک زمينی«مثال 
م که ای از منافع مشترک است، در نتيجه اين واژه را وقتی بايد به کار ببري مجموعه

توانيم مجموعه  د زيرا با چنين شرايطی است که میشو موضوع به چند ملّت مرتبط می
يک منطقۀ جغرافيايی خاص زندگی ولی مردمی که در . منافع مشترکی را متصور شويم

عی در کتمان آن حتی متضادی دارند، و اين آن حقيقتی است که سکنند منافع متنوع و  می
شی کردن مزرعه به همين گونه، حرف زدن دربارۀ زمين و يا نقا. کنند داشته و پنهان می

د، دروغ ها در چشمان ما بازنمايی شود و بوی خاک را به مشام برسان به شکلی که با رنگ
زيرا، آن چه واقعا مطرح . ساندياری رتواند به قدرتمندان  بزرگی است که تنها می

باشد، باروری زمين و عشقی که انسان نسبت به آن دارد و سختی کار نيست، بلکه  می
آنهايی برند  آنهايی که از زمين بهره می. است مزدرسش اساسی بر سر قيمت گندم و کارپ

نها بوی ت، آبازان بيگانه اس کارند، و بوی خاک برای بورس نيستند که روی آن گندم می
  .دهند اسکناس را ترجيح می

  
به جای . آورد مناسبی است که توهمی به وجود نمیاصطلاح » املاک زمينی«در نتيجه 

فرمان و «در جايی که حاکميت بر اساس ستم است، بايد گفت » طنظم و انظبا«
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ستمی  آنکه باشند بی طتوانند دارای نظم و انظبا ، زيرا افراد و جامعه می»نبرداریفرما
و به جای . وجود داشته باشد، و به همين علت انظبات از فرمانبرداری ارج بيشتری دارد

گو به خودش  دانيم کدام پاوه با اين وجود می. »شأن انسان«ييم بهتر است بگو» شرافت«
و با چه سخاوتمندی شرافت ! دهد که مدعی دفاع از شرافت تمامی يک ملت شود اجازه می

اند ولی خودشان  ه شرافت انسانی او را اشباع کردهکند ک تقسيم می ردمیانسانی را بين م
  .بايد گرسنگی بکشند

  
های  کنفوسيوس ارزيابی. کار بسته شود تواند به ترفند کنفوسيوس امروز نيز می

توماس . ساخت توجيه جايگزين می ه با تاريخ ملی را به اشکال قابلتوجيه در رابط غيرقابل
کند، يعنی  کشوری کاملا عادل را ترسيم می» یاتوپ«ليسی در کتاب مور، نويسندۀ انگ
کرده است، ولی از ديدگاه او اين  غير از کشوری که در آن زندگی می کشوری تخيلی به

  .دو کشور مانند دو قطرۀ آب به هم نزديک بودند
  

را  کشی و ستم بورژوازی خواست بهره برد، می که در تهديد پليس تزاری به سر میلنين 
ن را نيز جايگزين او کره را جايگزين شاخالين و ژاپ. روی جزيرۀ ساخالين نشان دهد

های بورژوازی  زی ژاپن برای تمام خوانندگان روشهای بورژوا روش. روسيه کرد
. کرد، ولی متن او ممنوع نشد به اين علت که ژاپن دشمن روسيه بود روسيه را تداعی می

ارۀ آلمان گفت، در اتريش شد در آلمان درب که نمی لی رابه اين ترتيب بسياری از مسائ
  .های بدگمان وجود دارد ترفندهای زيادی برای فريفتن دولت. کردند مطرح می

  
لقب » يزۀ اورلئاندوش«کرد و برای  ه عليه اعتقادات کليسا مبارزه میولتر با معجز

بايد به تحقق دارک کرد که ژان هايی را مطرح می ولتر معجزه. سرود ژاندارک غزل می
ولتر با شيوۀ . کرد ها بکارتش را حفظ می بين تمام سپاهيان، دربار و کشيش رساند تا می

وتمندان و نگارش ظريفش ماجراهای عشقی در فضای زندگی لوکس و شکوهمند ثر
ای آنها را به سوی قربانی  ، و به اين ترتيب به شکل زيرکانهکرد قدرتمندان را تعريف می

داد که اسباب و وسائل هرزگی در زندگی را برايشان فراهم آورده  ق میبی سوکردن مذه
های  های غيرقانونی به دست مخاطب ترتيب موفق شد که اثرش را از راهبه اين . بود

بين خوانندگان آثارش همان ثروتمندان و توانمندان پخش آثار او را . طبيعی آن برساند
آلود آنها را  را که زندگی عاشقانه و شهوت ليسیبه اين ترتيب آنها پ. تسهيل ساختند
ش از تيتوس لوکريتوس کاروس شاعر يونانی يک قرن پي. کرد قربانی کردند محافظت می

  .داند اش می ديون زيبايی ابيات شاعرانهخدايی اپيکوری را مميلاد صراحتا تبليغ برای بي
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با اين وجود . شه استلای انديتوانيم نتيجه بگيريم که سطح ادبی سپر ب به اين ترتيب می
را توان آن در اين صورت می. به خوب جلب کند نونی راظهای م تواند نگاه سطح ادبی می

بينيم، در  ثال در اشکال نازل رمان پليسی میتنزل داد، اين موردی است که به عنوان م
طرح توان مصائب اجتماعی را م آن که توجه خاصی را جلب کند، می قالب قاچاقچی، بی

شکسپير نيز . تنها به دليل وجود طرح چنين مسائلی، رمان پليسی بسيار ارزنده است. کرد
انی مارک بندد، در سخنر ترفندهای گوناگونی را به کار می در آثارش برای بيان حقيقت

ما از قاتل سزار، بروتوس، شنويم که او دائ آنتوان در مراسم به خاکسپاری سزار، می
احترامی بوده است، ولی در عين حال تشريح صحنۀ قتل و  ابلق زند که مرد حرف می

ای واقعيت به اين ترتيب سخنران افش. کند بيشتر از خود قاتل اهميت پيدا میچگونگی آن 
  .گذارد سپارد و در تشريح آن سنگ تمام می را به چگونگی واقعه می

  
مشابهی به  روشزيسته است،  در چهار هزار سال پيش از اين می يک شاعر مصری که

سختی  در دورانی که مبارزات طبقاتی سختی درگير شده بود، و طبقۀ حاکم به. بندد کار می
بينيم که يکی از  مد، در يکی از اشعار اين شاعر میآ از عهدۀ دفاع از منافعش برمی

او به شکل . کند مبارزه عليه دشمن درونی تبليغ میپارسايان در دربار فرعون  برای 
. پردازد طبقات پائين جامعه انجاميده، می به شورش هايی که نظمی به تشريح بی گيریچشم

  :به اين قطعه توجه کنيد
  
: گويند در هر شهری می. و کهتران در شادیبزرگان در ملالت بزرگ : چنين است«

  ».قدرتمندان را از شهر بيرون کنيم
اند، بردگان به جای ارباب  ها ربوده شده های منشيان باز شده و فهرست اتاق: چنين است«

  ».اند نشسته
چه هرگز به وقوع نپيوسته بود، به وقوع اند، و آن ثروتمندان را به خرمن بسته: چنين است«

  ».پيوست
های سفيد را با تبر  ند و صندلا های مقدس در هم شکسته شده آبنوس برگه: چنين است«
  ».خواب بسازندشکنند تا از آن تخت می
  ».اه در يک ساعت ويران شده استگاقامت :ببينيد«
ببينيد، آن کسی که نان نداشت، حالا انبارش پر از گندم . اند بينوايان ثروتمند شده :ببينيد«

  ».است
  ».برند ها از خوردن غذا لذت می آدم :ببينيد«
ز گندم است، و آن کسی که تنها آن کسی که گندم نداشت، حالا انبارش پر ا :ببينيد«
  ».کند گرداند، حالا خودش گندم تقسيم میاش را ب پخش گندم رايگان زندگیيستی روی با می
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له گاو دارد، و آن کسی حيوان آن کسی که يک جفت گاو هم نداشت، حالا يک گ :ببينيد«
  ».کش نداشت، حالا صاحب گله استبار
  ».توانست يک اتاق بسازد، حالا صاحب چهار ديوار شده است آن کسی که نمی :ببينيد«
تراحت توانست اس اند و آن کسی که به سختی می مشاوران به انبار غلات پناه برده :ينيدبب«

  ».خوابد کند، حالا روی تختخواب می
اوگان است، و صاحب  آن کسی که حتی يک قايق هم نداشت، حالا صاحب ن :ببينيد«

  ».تواند به آن نگاه کند، ولی ديگر از آن او نيست اصلی تنها می
پوشاند و آنکه  های پارچه خودش را می پوشيد حالا با تکه کسی که لباس میآن  :ببينيد«

ثروتمندان در خوابشان . کند خت، لباس با پارچۀ کتان به تن میدو برای ديگران لباس می
  ».اند، و آن کسی که کاسه به دست داشت، حال انبار آبجو دارد تشنه

بود، حالا چنگ دارد و حالا از آن کسی که در عمرش نوای چنگ را نشنيده  :ببينيد«
  ».مشهورترين نوازندگان چنگ است

خسبيد، حالا زنان بسياری را  آن کسی که هميشه بی آنکه زنی در کنار او باشد می :ببينيد«
کرد، صاحب آينه شده  که تنها در آب خودش را تماشا می در کنار خود دارد و آن کسی

  ».است
بر  آن کسی که نامه. يابند زنند و چيزی نمی پرسه می شور برای کارثروتمندان ک :ببينيد«

  ».فرستد بود، حالا نامه می
اين راه را برويد، ما گويند خودتان  را که اربابشان فرستاده است، می اين پنج نفری :ببينيد«

  ».ايم تازه رسيده
  

بسيار مطلوب  نواياننظمی خاصی است که برای بي کاملا آشکار است که سخن بر سر بی
ت، زيرا چنين وضعيتی را محکوم با اين وجود شاعر به سختی قابل درک اس. باشد می
  ...کند ولی با شيوۀ ناشيانه می

  
پيشرفت  ای برای در بيانيه) سی قرن هفدهم و هجدهمنويس انگلي هجونامه(سويفت اجوناتان 

نمک و در کنسرو گذاشته و به  کند که کودکان فقير را در آب و سعادت کشور پيشنهاد می
دهند که تا چه اندازه، در  او با محاسبات دقيق نشان می. نندفروش رساه عنوان گوشت ب

. توانيم موجب باروری اقتصادی شويم پوشی نکنيم، می از چنين طرحی چشمصورتی که 
ی  رسيد که گوي ای به نظر می کرد، ولی به گونه نقش جاهل را بازی می تجوناتان اسويف

ای  کند که البته برای هر خواننده مشخصی با اعتقاد و جديت دفاع می از انديشۀ کاملا
در چشم هر کس ديگری،  توانست اسويفت در اين صورت می. رسيد آور به نظر می شرم

اه نتايج آن ترين جلوه کند، به ويژه از ديدگاه آنهايی که اين نظريات را از ديدگ غيرانسانی
  .دادند نمی مورد بررسی قرار
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چنين . ديدگان مفيد استای که انجام گيرد برای ستم تبليغ برای انديشه، در هر زمينه

از راه طرح مسائل نازل گسترش  کشی انديشه اتی ضروری است زيرا در نظام بهرهتبليغ
  .يابد می

  
گردد، آن چيزی است که برای آنهايی که در سطح نازل زندگی  آنچه که نازل تلقی می

ا مسائلی سطح نازل زندگی يعنی درگير ساختن افراد ب. باشد اند ضروری می هاشته شدنگهد
نه به آنهايی که از کشور دفاع گردانی از شرافت که در آينظير سير کردن شکم، روي

. کنند تا بميرند را در گرسنگی به حال خود رها می دهند، در جايی که آنها کنند نشان می می
کند، نبود ميل برای کار وقتی که به  گاه هدايت می به هلاکتما را يا وقتی که فرمانده ش

اعتنايی  عليه اجبار در اعمال بيهوده، بی گويد، طغيان زۀ کافی به نيازهای فرد پاسخ نمیاندا
پرستی و  گرسنگان به شکم. ای نداشته باشد ده وقتی که توجه به آن هيچ فايدهنسبت به خانوا

انجام شده  ع کردن ندارند به بزدلی و آنهايی که برای کارآنهايی که چيزی برای دفا
شه عموما حتی در چنين نظامی، اندي ...شوند کنند به تنبلی متهم می حقوقشان را مطالبه می
س در هيچ کجا انديشيدن را تدري. شود و ارج و مقام خوبی ندارد غيراخلاقی تلقی می

  .کنند کوب میشود، آن را سر نکرده و به محض اين که ظاهر می
 

: های انديشه باشيم وانيم بی هيچ مانعی شاهد  پيروزیت هايی وجود دارد که می ولی زمينه
توانيم  بر اين پايه، به عنوان مثال، می .يعنی همان مواردی که ديکتاتور به آن نيازمند است

. زمند استگری ياد کنيم که ديکتاتور به آن نيا های انديشه در فن و هنر نظامی روی از پيش
ساخت و سازی که بتواند کتان را ذخيره کرده و از آن الياف مصنوعی بسازد به انديشه 

فاسد شدن محصولات غذايی، آماده کردن جوانان برای جنگ، از . نيازمند است
توانيم از چنين مواردی حرف  يشه نياز دارد، و در نتيجه ما میموضوعاتی است که به اند

  .بزنيم
  

اجتناب کرد، به توان با مهارت  ای می از هدف بيهودۀ چنين انديشهجنگ، و از بزرگداشت 
توانيم نتيجه بگيريم  کند، می بهترين ابزارها برای جنگ آغاز میای که از  همينگونه انديشه

که آيا اساسا چنين جنگی دارای مفهوم مشخصی هست يا نيست، و يا بپرسيم که بهترين راه 
  .استبرای اجتناب از آن کدام 

  
ای را که  آيا انديشه. شکل آشکار مطرح کنيمطبيعتا، به سختی بتوانيم چنين پرسشی را به 

ايم کارآيی داشته است، به اين معنا که آيا در رابطه با رويدادها انعکاسی داشته  منتشر کرده
  .است؟ شايد
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ه قرار در دورانی مانند دوران ما که ستم و ديکتاتوری در خدمت بخش کوچکی از جامع

گرفته تا از بخش بزرگتر آن بهره کشی کند، توده های مردم به رفتار بنيادی خاصی 
  .ش به تمام زمينه های زندگی باشدنيازمند هستند که دارای قابليت گستر

  
، ناگهان شناسی به ثبت رسانيد ای مانند آنچه داروين در زمينۀ طبيعت بينيم که کشف تازه می

تا مدتها تنها برای کليسا  کشف داروين. کشی تبديل شد به خطری برای نظام بهره
نيز داد و هيچ تصوری  به اين موضوع هيچ توجهی نشان نمیکننده بود، ولی پليس  نگران

های  های گذشته، پژوهش در اين سال. شناسانه نداشت در مورد پيامد اين کشف طبيعت
ز اعتقادات مذهبی که شماری ادانان به نتايجی در زمينۀ منطق انجاميد که برای  فيزيک

فيلسوف دولت پروس، . يل شدکشی بر پايۀ آن استوار بود، به خطری جدی تبد نظام بهره
های بسيار مشکلی در زمينۀ منطق بود و روش فکری و تحقيقی  هگل درگير بررسی

های انقلابی ارزش  ای مارکس و لنين به عنوان کلاسيکخاصی را به ارمغان آورد که بر
ريتم و آهنگ  گسترش علم با انسجام در شرف تکوين است، ولی با. ای داشت لعادها فوق

قهرمانان . ارت خود گيردگيری و تحت نظتواند همه چيزی را پي نابرابر و دولت نمی
مهم اين است که . توانند سنگرهايی ايجاد کنند که از نگاه دشمنان در امان بماند حقيقت می

ها مورد بررسی اين معنا که موضوعات و رويداد د، بهانديشۀ صحيح آموزش داده شو
ارت ديگر ما بايد به ماهيت شناسی شود، و به عبقرار گرفته و وجوه متغيير آن باز

  .ها و رويدادها به شکلی که بتوانيم در آن تحول ايجاد کنيم آگاه شويم تغييرپذير پديده
  

بيشتر تمايلشان بر تداوم وضع توانمندان همواره از تحولات بزرگ رويگردان هستند، و 
گونه ضع تا هزار سال ديگر نيز به همينموجود است و در صورت امکان، که همين و

و هيج ! حرکت سر جايشان باقی بمانند کاش که ماه و خورشيد هم چنان بیاي. دوام بياورد
 و وقتی به روی دشمن آتش گشودند، دشمن پاسخ! کس گرسنه نباشد و نخواهد نهار بخورد

  !اند بايد آخرين تير باشد و تيری که آنها شليک کرده! نگويد
  

ها  دهد، شيوۀ مؤثری برای تشويق توده ء را در حال تحول و گذار نشان مینگرشی که اشيا
دهد،  در هر وضعيتی تضاد آن را نشان میای که در هر چيزی  به همينگونه، انديشه. است

ای  ديالکتيک، يا نظريه(بينی را  ين بينش و جهانچن. سلاحی کارا در مقابله با حاکمان است
توانيم در بررسی و تحليل موضوعاتی به  می) دهد اشياء را در تحول دائمی نشان می که

در توانيم  بينی را می اين جهان. رت قدرت حاکم خارج استکار ببريم که موقتا از نظا
آنکه نگاه  ار ببنديم، بیکپردازی سرنوشت خانواده به بيولوژی و شيمی و يا در تصوير

ديگر و در اشياء و چيزها را در رابطه با يکای که  انديشه. نونی را به خود جلب کنيمظم
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تواند تحت  ای ديکتاتورها خطرناک است ولی میدهد بر وضعيت تحول دائمی نشان می
 مترسيم کامل هر وضعيتی، تما. اشکالی نشان داده شود که از نگاه پليس در امان بماند

عنوان مثال گشودن يک دکان سيگارفروشی،  گيرد به روندهايی که فرد در آن قرار می
  .تواند ضربۀ کارايی عليه ديکتاتور باشد می

  
ها در فقر به دولت  کند و يا توده ها معرفی می رياتی که دولت را مسئول فقر تودهاز نظ
زنند، سرنوشت مسئول  می آنها خيلی از سرنوشت حرف. پوشی کرد انديشند، بايد چشم می

پژوهش دربارۀ علت قحطی و فقر  هر کسی که دست به. فقر و قحطی است و نه آنها
اين  ولی به طور کلی. زند، پيش از آن که به موضوع دولت برسد، بازداشت خواهد شد می

شود،  که پيرامون موضوع سرنوشت مطرح میهايی  پردازی امکان وجود دارد که با جمله
  .شود های ديگر تعيين می سط انسانو نشان داد که سرنوشت انسان تو استفاده کرد

  
به عنوان مثال . ونی مطرح کنيمهای گوناگ توانيم از راه اين موضوع را نيز به سهم خود می

جادويی روی دهکده . ای در ايسلند را تعريف کنيم ای، مثلا مزرعه توانيم داستان مزرعه می
 ....ن در چاه افتاده بود، دهقانی خود را به دار آويخته بودنديک زن دهقا. سايه افکنده بود

شود، روزی در جشن عروسی پسر يک دهقان با دختری که  جادو از دهکده دور می
ولی اهالی دهکده در مورد علت  شود بحث درگير می ...مقداری زمين با خود آورده بود

رنوشت نورانی ای آن را به س عده. ندديگر موافق نيستلايا و دور شدن جادوی سياه با يکب
هايی که دختر برای  گون بودن زمينشُ ای آن را به خوش دهند و عده دهقان جوان نسبت می

کند  شعری که چشم اندازی را توصيف می حتی با قطعه. است ازدواجش با خود آورده بوده
محصولات انسان انداز از  کنيم، به اين شرط که در اين چشم توانيم مسائل مهم را مطرح می

  .برای گسترش و انتشار حقيقت بايد زيرک باشيم. حرف بزنيم
  

  خلاصه
  

شود زيرا  ور می های ما در بربريت غوطه ادی دوران ما، اين است که سرزمينحقيقت بني
شده و قدرت را قبضه   ايل توليدی به عنوان قانون تثبيتاصل مالکيت خصوصی بر وس

کند که  ی ندارد، ولی وقتی اهميت پيدا میاهميت خاص دانستن چنين موضوعی. کرده است
نه، به چه کار خواهد وگر. ف حقايق ديگر ممکن نخواهد بودکنيم که بدون آن کش کشف می

ور شدن در بربريت بنويسم ولی نگوييم که علت  ه ما شجاعانه دربارۀ دولت و غوطهآمد ک
ايم؟ بايد گفت که شکنجه  هداصلی کدام بوده است؟ و به چه علتی در بربريت سقوط کر

نين اشکالی به حيات خود ادامه کنند، و علت اين است که مالکيت خصوصی در چ می
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که مخالف  مطمئنا، اگر چنين موضوعی را مطرح کنيم خيلی از دوستانمان را. دهد می
ن تصور هستند که مالکيت خصوصی دهيم، زيرا آنها در اي شکنجه هستند از دست می

  .البته چنين تصوری باطل است. ون اعمال شکنجه وجود داشته باشدتواند بد می
  

چنين مهمی، بايد حقيقت را دربارۀ رژيم بربر در کشور خودمان بگوييم، ولی برای انجام 
  .که مناسبات توليدی تحول پيدا نکند، بربريت از بين نخواهد رفتآن بايد بگوييم که بی

  
ز چنين مناسباتی در توليد ی بگوييم که بيش از همه ااز سوی ديگر، حقيقت را بايد به آنهاي

توانند  رد، يعنی کارگران و آنهايی که میبرند و از الغای آن مطمئنا سود خواهند ب رنج می
راه شوند زيرا حتی اگر در منافع سهيم هستند ولی خودشان وسيلۀ توليدی در با ما هم

زمان اين پنج مشکل را هم. د به کار ببريمنو مورد پنجم اين است که بايد ترف. اختيار ندارند
ا دربارۀ رژيم بربر مطرح کنيم توانيم حقيقت ر ما نمی. پيوند با يکديگر حل کنيمبايد در 

برند فکر نکنيم، بايد زنجير علت و معلول  آنهايی که از چنين وضعيتی رنج میکه به آن بی
های  خواهند به آگاهی میکه ر کنيم و رابطۀ آنها را با يکديگر جستجو کنيم و به آنهايی فک

هايشان به سلاحی  را به شکلی بيان کنيم که در دست ما بايد حقيقت. خود کارآيی ببخشند
برای نوشتن حقيقت . کارا تبديل شود و به اندازۀ کافی زيرک باشيم که به دام دشمن نيافتيم

  .به تمام اين موارد نيازمند هستيم
  
١٩٣۵  

  

  :منبع
Bertolt Brecht, «cinq difficultés poue écrire la vérité» in Sur le réalisme. Edition 

L’ARCHE.1970. P12-30 
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  :برتولت برشت
  داوری دربارۀ يک کتاب

  
د که او کتابش را دربارۀ روی يک کشتی مسافربری آشنا شدم، و در آنجا بو ١با هانز لاپمن

اش به مواد مخدر روی  که به دليل بيماریاو اعتراف کرد . ها در اختيارم گذاشت اردوگاه
مواد مخدر، از او افشاشدن استفاده انی از من پرسيد که آيا آورده و با اظهار نگر

است که افراد  گونهاين عمومی نخواهد ساخت؟ زيرا معمولا باور ارزش ش را بیهاي نوشته
: و به او گفتم هدکر یدر مورد پرسش او فکر. معتاد قادر به قبول هيچ مسئوليتی نيستند

حال اينکه شما آنرا چگونه . کند مفيد است زيرا حقيقت را بيان می کتاب شما به نظر من«
که حتی يک قطره شراب هم  افرادی هستند. ايد از ديدگاه من هيچ اهميتی ندارد نوشته
نويسند که ديوانگی  ند ولی چيزهايی دربارۀ خودشان میخور اند و گوشت هم نمی ننوشيده

که ديگران را به توپ ببندند، کمی گوشت بخورند ولی به جای اين توانستند می .ض استمح
اگر از چنين افرادی بتوان حتی يک کلمه به . کمی کره به آنها بدهند که به نانشان بمالند
کنم که اگر  لکل را ممنوع کرد؟ ولی من فکر میضرب مستی الکل بيرون کشيد، آيا بايد ا

ن را هم در حلق چنين افرادی بريزند حتی يک کلمه حقيقت هم از زبان های جها تمام الکل
ببنديد موافق نيستم، و  من با اين که شما خودتان را به مواد مخدر. آنها بيرون نخواهد آمد

مهم اين است  کنم که خود شما هم با چنين کاری موافق باشيد، ولی در هر صورت فکر نمی
سازد و برای من نيز ارزش اين کتاب به  قتی را آشکار میايد که حقي که شما کتابی نوشته

  .»پس من هم دربارۀ آن حرف خواهم زد. همين حقيقتی بستگی دارد که بيان کرده است
  

از اولين  بسياریآورده و تکرار کنم، زيرا  جا به نوشتهخواستم اين گفتگو را در اين
  .يچ ارتباطی با آنها نداشته استهايی حرف بزنند که هکنند تا از چيز فرصت استفاده  می

  

  :پانوشت
1)Heinz Liepmann  

  نويسنده و روزنامه نگار آلمانی ١٩۶۶ژوئن  ۶ - ١٩٠۵اوت  ٢٧



 
23 

  :برتولت برشت
  برای دفاع از فرهنگ المللی نويسندگان سخنرانی در نخستين کنگرۀ بين

  نکات مهم و دقيق دربارۀ
  مبارزه عليه بربريت

  ١٩٣۵ژوئن 
  

خواهم مطالبی دربارۀ مبارزه  باشم، می یبديل بی بسيارمدعی طرح مسائل  آنکه رفقا، بی
و به  هستندعليه نيروهايی بگويم که امروز در پی خفه کردن فرهنگ در خون و ابتذال 

د که پس از يک قرن نفشار س باقيماندۀ فرهنگی را در چنگ میعبارت ديگر راه تنف
کنم، که  جلب ای به نکته مشخصاُتوجه شما را خواهم  می. ستثمار هنوز بر جا مانده استا

ی زمانخصوص به که بخواهيم عليه اين نيروها مبارزه کنيم و از ديدگاه من، در صورتي
  . نتيجۀ نهايی ادامه دهيم، بايد برايمان کاملا روشن گرددکسب را تا مبارزه که بخواهيم آن 

  
و از چنين واقعيتی ابراز وحشت رند که با تمام وجودشان از فاشيسم بيزاهستند نويسندگانی 

مبارزه با  برایبا اين وجود  و کنند را در ديگران نيز مشاهده می یاحساس چنين کنند، می
که توصيفات و خصوصا  ندبسياری بر اين باور. دارند گام برنمیچنين وضعيت هولناکی 

. بود کافی خواهدهای ادبی  ادقانه برای مؤثر ساختن بازنمايینبوغ ادبی و اظهار نفرت ص
دهند که  نشان می. کنند پيدا می بسيارها اهميت  پردازی از همين رو توصيفات و صحنه

نيست و نبايد صورت  چنين وقايعی پذيرفتنی! گويند ببينيد جنايت صورت گرفته، و می
ه توضيح و تفسيرهای بلند ب .ين جناياتی نبايد ادامه پيدا کندکشند، چن ها را می بگيرد، انسان
ولی رفقا، . رسانند و دژخيمان را به سزای اعملشان میخيزند  آيد؟ مردم برمی چه کار می

  .ما به توضيح و تفسير نيازمنديم
  

ولی برای متوقف کردن . گيرد لا اين کار به سادگی انجام میشايد، احتما .خيزند مردم برمی
تپد، دشمن  ها می در قلب نفرت. تر خواهد بود تر و مشکل های دژخيم، کار کمی پيچيده دست

بايد بر آن ولی چگونه . گاهش بيرون آمده و هويتش بر همگان آشکار استنيز از کمين
عدالتی بوده، و مابقی کار را  ن افشا کردن بیوظيفۀ م: تواند بگويد غلبه کرد؟ نويسنده می

ی را نويسنده تجربۀ خاص ولی از سوی ديگر،. به خواننده بسپارد که کار را تمام کند
ی هستند که به ها و احساسات بيند که احساس خشم و ترحم پديده نويسنده می. کند تجربه می
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و مصيبت اينجاست که . دنرو رو به خاموشی می د،نانگيز ها را برمی همان شکلی که توده
برخی از رفقا به من . کند ضرورت بيشتری پيدا می ،شود به همان دليلی که خاموش می

خستين باری که خبر کشتار برخی دوستان را اعلام کردند، فرياد خشم همه ن: گفتند که می
هزار نفر را درو کردند و  سپس .بعد صد نفر را کشتند. ندها سرازير شد برخاست و کمک

. پيش ناياب شدند ها بيش از د، خاموشی عمومی برقرار شد و کمککشتارها ادامه پيدا کردن
 زمانی که. دنآي د، ديگر به چشم نمیوش ت انباشت میجنايا زمانی که«: واقعيت اين است
مردی را به . شود د، ديگر صدای فريادی شنيده نمینشو ناپذير می ها تحمل دردها و رنج

در اينجا هيچ . کند د واقعه بوده در ناتوانی سقوط میاند، و آن کسی که شاه کشت زده قصد
ريزد،  جنايت مثل باران فرومی کهزمانی . شود انگيز ديده نمی مورد غيرطبيعی و شگفت

  .»آيد که دست دژخيم را متوقف کند ديگر هيچ کس صدايش درنمی
  

ولی چه بايد کرد؟ آيا واقعا هيچ راهی برای بازگرداندن مردم به . واقعيت امور چنين است
ت اين است که شوند؟ عل هشتناک وجود ندارد؟ چرا مردم رويگردان میواقعيت د ديدن

نداشته باشند، روی دردها  و  اگر امکان کمک به آنها را. را ندارنددر آن امکان مداخله
توانيم ضربه را تحمل کنيم  میزمانی . زنند و آن را پس می کردههای ديگران توقف ن رنج

توانيم  میزمانی و . شود ه چه دليلی و به چه هدفی وارد میب ،یسکچه که بدانيم از کجا، 
در  .وجود داشته باشد ،حتی در اشکال بسيار نازل، کان آنضربه را متوقف کنيم، که ام

توانيم به  در شرايط ديگر هم می. ر قربانيان باشيمخواتوانيم يار غم اينصورت است که می
 مانندکه ضربات زمانی در هر صورت نه  ؛قربانيان باشيم، ولی نه در درازمدت فکر

؟ شوند ه وارد میها برای چ اين ضربه در نتيجه بايد پرسيد،. دنبار تگرگ بر قربانيان می
کنند؟  اينگونه با آن رفتار میاند،  به اين نام برای ما باقی گذاشته چرا فرهنگ، يا چيزی که

ها انسان،  وپاگير تلقی شود؟ چرا زندگی ميليون ای سنگين و دست ايد وزنهو چرا فرهنگ ب
 ان شده است؟تا اين اندازه به فقر کشيده شده و نيمی از آن کاملا وير

  
اين افراد . گری است وحشی: گويند سخ اين پرسش را دارند و میبين ما افرادی هستند که پا

بر اين باور هستند که گويی بی هيچ دليل قابل تشخيصی بشريت دچار افسارگسيختگی شده 
ای غريزی و  ا در خواب بوده و به مثابه پديدهه ويشان اين است که بربريتی که مدتو آرز
آنهايی که به اين شکل  .فروکش کند ،يعی طغيان کرده، به همان شکلی که بروز کردهطب
کنند که با پاسخشان  يز به روشنی احساس میخواهند مسائل را تعريف کنند، خودشان ن می

  به توحش،آنرا دانند که صحيح نيست که  روند و علاوه بر اين می دوری نمی بسيارراه 
  .ناپذير نسبت دهند ی شکستنيروی طبيعی و قدرت جهنم
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در اين . اند ليم و تربيت نوع بشر مسامحت کردهگويند که در مورد تع علاوه بر اين می
ايم و بايد اين تأخير را جبران  ام نداديم و يا وقت آن را نداشتهايم که انج شتهزمينه وظايفی دا

زگرديم، نظريات گويی که بايد به نظريات بزرگ با. کنيم و عليه بربريت بسيج شويم
آزادی، برادری، عدالت اجتماعی، که : اند ما را يک بار در تاريخ نجات دادهفناناپديری که 

  پس چه اتفاقی افتاده است؟. ه استتاريخ گذشته و اکنون گواه بر کارآيی آن بود
  

او را به . گويد با بزرگداشت فناتيسم پاسخ می ؟بگوييم که تو وحشی و فناتيک هستیبه او 
  .کند فراتر گذاشته و خرد را محکوم می به راحتی پا ؟گری متهم کنيم شونت و ويرانخ
  

ها کوتاهی شده است، و از الهامات  م و تربيت تودهفاشيسم نيز بر اين باور است که در تعلي
ها،  های شکنجه، مدرسه به بربريت اتاق. ارات زيادی داردروحی و تقويت درونی انتظ

کند و در واقع از صبح تا  تمام ملت را تربيت می. زند يش را پيوند میها و تآترها روزنامه
ی هم برای تقسيم کردن با البته چيز زياد. جز تربيت کردن ندارده شب کار ديگری ب

تواند  و از آن جايی که نمی. اندازد ن علت کار عظيم تربيتی را راه میبه همي: ها ندارد توده
تواند در نظام  دهد و چون که نمی هد، نظم و ترتيب يادشان میغذا بدبه آنها به اندازۀ کافی 

. و تربيت و شجاعت بدنی را گسترش دهد يجاد کند، بايد جنگ راه بياندازداش نظم ا توليدی
. دهد نتيجه مفهوم فداکاری را گسترش میفاشيسم نيازمند قربانی کردن قربانيان است، در 

والايی را  بسيارجا مشخصا افکار ری دارند، در اينا انتظارات بسياه به اين ترتيب از آدم
ی در خدمت چه کسان ،دانيم که اين افکار والای آموزنده با اين وجود، می .کنند نمايندگی می

  .ها نخواهد بود مطمئنا در خدمت تربيت شده ؛است
  

 را در بربريت توانيم بگوييم؟ حتی آنهايی که ريشۀ مشکل ولی از نظريات خودمان چه می
دائما از تعليم و تربيت و تأثيرگذاری  گويند، ولی اند، چيزی نمی کمابيش تشخيص داده

ولی با ضرورت . دشو خيرخواهی حرف زده می زيستی و گويند، از آموزش نيک می
خواهی در هر  نيک ؛زيستی و خيرخواهی نخواهيم رسيد زيستی و خيرخواهی به نيک نيک

  .گيرد از بربريت منشأ نمی ،ريتشرايطی، حتی بدترين، و نه حتی برب
  

حتی وقتی مدعی بربريت . آيد ور ندارم که بربريت از بربريت برمیمن به سهم خودم، با
فوچوانگر، . شويم، بايد از بشريت دفاع کرد، حتی اگر بربريت به نفع نباشد نزد بشريت می

ی به منفعت پستی عموم: گويد می ستیۀ روحيۀ نازيرآميزی دربا دوست من به شکل مزاح
منافع عمومی : گفتند ها که می فريبانۀ نازی در پاسخ به شعار عوام(لويت دارد شخصی او

بربريت از بربريت منشأ . بود ولی او در اشتباه). نسبت به منافع فردی اولويت دارد
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سازد که  بربريت وقتی خودش را آشکار می. تگيرد، بربريت محصول معاملات اس نمی
  .نند امورشان را بدون آن بگذراننداهل معامله نتوا

 
از  بسياری، رژيم حاکم که نسبت به )دانمارک( آيم در کشور کوچکی که من از آنجا می

ز بهترين سر ا ۵٠٠٠د، هر هفته رب ی ديگر خشونت کمتری را به کار میکشورها
ارد ی ندآشام ر است، ولی ارتباطی به غريزۀ خونبا مصيبت. برد چهارپايان را از بين می
نگی و تخريب چهارپايان تخريب ذخيرۀ فره. گسيختگی شده باشدکه به ناگهان دچار افسار

 در هر دو مورد، هر چند که. گيرد يزۀ بربريت منشأ نمیای دارد که از غر علت يگانه
برند زيرا  رارزشی انجام گرفته، بخشی از آنرا از بين میبرای به وجود آوردن آنها کار پُ

پنج قاره از بينيم که مردم  می زمانی که. هستندبردار  وپاگير و هزينه اين ذخاير دست
ی کارهايی جنايت است، ولی به هيچ عنوان نسبت گمان چنين راه برند، بی گرسنگی رنج می

های اجتماعی دوران ما،  در نظام. به عمل رايگانی ندارد که از بدسرشتی منشأ گرفته باشد
انديشی  پردازند و نيک آميز مزد خوبی می رهای جنايتکشورهای جهان، برای کادر غالب 

ولی : خورد دفاع چوب می دفاع است و انسان بی انسان خوب بی«. شود گران تمام می بسيار
سال بساطش را پهن  ١٠٠٠٠پستی و رذالت برای . توان صاحب همه چيز شد با پستی می
  ».يابد یمحافظ نيازمند است ولی آن را نمانسان خوب به . کرده است

  
و از ! که برخی مسائل را روشن کرده باشيم، از انسان توقع نيکی نداشته باشيمبی آن

افراد را به کارهای فراانسانی تشويق ! ی بزنيمخودمان نيز نخواهيم که دست به کار ناممکن
مخوف در معرض انتقاداتی قرار  گمان در اين صورت خودمان را مانند رژيم نکنيم که بی

گويند  نظامی که می، را که با تکيه به خصوصيات بارز انتظار دارد که نظامدهيم  می
باشيم ولی  به فکر فرهنگ .تنها از فرهنگ دفاع نکنيم. تحمل کنند ،ممکن است تغيير کند

  !پيش از همه بايد به انسان فکر کنيم
  

مورد  در اين خواهم می. نجات پيدا خواهد کرد که انسان نجات پيدا کند زمانیفرهنگ 
اند و نه فرهنگ برای  ها برای فرهنگ ساخته شده اشتباه نشويم و نگوييم که انسان دچار اين
  !ها فکر کنيم رفقا، به ريشه های ناهنجاری !ها انسان

  
گويد که  در سراسر جهان گسترش يافته و می ها نوين بزرگی بيش از پيش بين توده انديشۀ

شۀ بسيار ساده مانند تمام اين اندي. وليدی استهای ما در مناسبات ت ريشۀ تمام ملالت
ه از مناسبات توليدی هايی را به خود جلب کرده که بيش از هم های بزرگ توده انديشه

  .برند رنج می ،برند ای که برای دفاع از آن به کار می های وحشيانه موجود و روش
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يدگان و د ايی که ستميعنی ج، گيرد می ر کشوری که يک ششم جهان را در براين انديشۀ د
. تبديل شده است به واقعيت ،دار نبودند قدرت را به دست گرفتند آنهايی که مالک و سرمايه

  .دنگير خيرۀ فرهنگی مورد تخريب قرار نمیجا محصولات غذايی و ذدر آن
  

بسياری از نويسندگانی که از جنايات فاشيسم بيزار هستند، هنوز از اين انديشۀ بزرگ 
اين نويسندگان مانند گذشته . دان ز ريشۀ بربريت را بازشناسی نکردهشته و هنوشناختی ندا

ارزيابی  چنان ممکن است به خطا روند و خشونت فاشيسم را به مثابه خشونتی رايگانهم
که چنين در حالي. ونت فاشيسم و مناسبات توليدی نبينندای بين خش و در نتيجه رابطه. کنند

ها در اين مورد  فاشيست. باشد توليدی موجود ضروری میظ مناسبات خشونتی برای حف
ولی مناسبات ها بيزار هستند  نت فاشيستدوستانی که مانند ما از خشو. گويند حقيقت را می

ت دگرگون دانند و در رابطه با سرنوشت چنين موضوعی و ضرور توليدی را مسئول نمی
ای که بايد  توانند در مبارزه نمی مطمئنا ،مانند اعتنا باقی می ساختن چنين مناسباتی بی

، کسانی که در عکسبر. ز بين ببرد شرکت داشته باشندفاشيسم و خشونت و بربريت را ا
هايمان به مناسبات توليدی و مالکيت خصوصی بر وسايل  های ملالت جستجوی ريشه

يک به نقطۀ حساسی نزد ،اند ن را عميقا مورد بررسی قرار دادهتوليدی برخورد کرده و آ
اين نقطۀ . اند اند که بيرحمانه قدرت را در چنگشان گرفته اند و اقليتی را کشف کرده شده

و از آن با چنگ و  حساس، مالکيت فردی است که در خدمت استثمار انسان از انسان بوده
 ، فرهنگی کهکند فاع از چنين قانونی را ترويج نمیو فرهنگی را که د کند دندان دفاع می
ی آن مبارزه ها برا رارت و با تمام اميدها و نااميدیای مديد با شور و حه بشريت مدت

  .برند کرده است، از بين می
  !رفقا، از مناسبات توليدی حرف بزنيم

  
ه شما خواستم در مبارزه عليه بربريتی که در حال تکوين است ب اين آن چيزی بود که می
  .و من نيز آن را گفتمجا نيز گفته شده باشد، بگويم، برای اين که در اين

  ١٩٣۵ژوئن 

  :پانوشت مترجم
های برتولت برشت را تکرار کرده باشم و  تا من نيز گفتهمن نيز اين متن را ترجمه کردم 

بگو زيرا که بشريت تنها در گفتن اين حقيقت ساده . و تو نيز بگو. يک بار ديگر گفته باشم
توانيم به  چنين فرهنگی است که مید و با است که بشريت به مفهوم بالندۀ آن خواهد بو

مالکيت : هيميتحقيقت ساده، منشأ بربريت و ب. مصاف بربريت در دوران خودمان برويم
  .خصوصی بر وسايل توليد است

    ٢٠١١مارس  ١۶حميد محوی، 
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  :برتولت برشت

  منشأ اصلی بربريت
  

طبقۀ بورژوا  که در ندستههايی مانند کنگرۀ نويسندگان ضدفاشيست گواه بر آن  کنگره
آور حاضر به حفظ  های شرم هر قيمتی و به ويژه به قيمت روش افرادی هستند که به

) در شمار فزاينده( بسياری از نويسندگانکيت خصوصی بر وسايل توليد نيستند و در مال
ديگر حاضر نيستند از مالکيت خصوصی بر وسايل توليد که ضرورتا برای تداومش 

از سوی ديگر افرادی هستند که آنها نيز . ست، حمايت کنندنيازمند اعمال خشونت ا
بار  های خشونت ت و به هر قيمتی حتی به قيمت روششمارشان رو به افزايش اس

دی هنوز چنين افرا. خواهند از مالکيت خصوصی دفاع کنند، ولی از فاشيسم بيزارند می
و حتی به نفع  فتار شده باشنداند، و چه بسا که در دام آن نيز گر عليه فاشيسم موضع نگرفته

خواهند بتواند دچار تزلزل شود که  می زمانیگيری چنين افرادی  موضع. آن کار کنند
علت اين است که از همان . که خشونتی اعمال کنند نجات دهندمالکيت خصوصی را بی آن

ند که منشأ هر بربريتی به طور مشخص در تصاحب خصوصی ابزار توليد ا هآغاز درنيافت
 انههای بربر ای است که آنها را تا تأييد روش و نبود همين درک سادۀ چنين رابطهبوده 

دربارۀ مالکيت خصوصی به عنوان نگره کو در صدمين توانيم تا ابد  حال می. دهد سوق می
ای در بيايد که از روی ميز سرازير شود،  هايمان به اندازه گو کنيم، و ريشمنشأ فاشيسم گفت
که بی آن:  توانم بگويم که و با اطمينان می برای من هيچ جای ترديدی نداردولی يک مورد 

اميدی برای از بين بردن مناسبات توليدی مبنی بر مالکيت خصوصی بر وسايل توليد 
مبارز معتبر و مطمئنی در  تواند راه بربريت بسته شود، هيچ کس نمیوجود نداشته باشد تا 

  .فاشيست باشدۀ ضدهجب
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  :برشتبرتولت 

 المللی سخنرانی در دومين کنگرۀ بين
  نويسندگان برای دفاع از فرهنگ

  ١٩٣٧ژوئيه 
  

ه فرهنگ را در اکنون چهار سال است که در کشور من رويدادهای هولناکی تکوين يافته ک
، فورا هفجايعی که فاشيسم به آن دامن زد. هايش به ورطۀ نابودی کشانده است گاه تمام جلوه

با اين وجود، . ه استدر بخش بزرگی از جهان گرديدشورانگيزی  اتموجب اعتراض
بنيادهای چنين فجايعی بر بسياری از آنانی که انباشته از احساس تنفر هستند کاملا در پردۀ 

اگر چه از برخی رويدادها مطلع شديم ولی به هيچ عنوان مفهوم . ابهام باقی مانده است
  .يما هگرفت، درنيافت هنگ تصميم میبرای مرگ و زندگی فربنيادی آن را که 

  
و  ها عام مردم، چشم دفاع، قتل يا، بمباران شهرها و روستاهای بیرويدادهای دهشتناک اسپان

. های مردم را بيش از پيش به روی مفهوم چنين رويدادهايی باز کرده است گوش
ند کشور من د در کشورهايی ماننرس که تنها ظاهرا مرگبار به نظر نمیرويدادهای ديگری 

مردم با نگاه به چنين . در شرف تکوين است ،يعنی جايی که فاشيسم به قدرت رسيده است
رويدادهايی، منشأ و دليل مشترکی را که در تخريب گرنيکا و به همين گونه اشغال مرکز 

فرياد آنهايی که در . اند کشف کرده وجود داشت، ١٩٣٣سنديکاهای آلمان در ماه می 
رياد آنهايی را که ف .گردد شته شدند، با فرياد افراد ناشناس رساتر میمی کهای عمو ميدان

ديکتاتورهای فاشيست  .توانيم بشنويم های گشتاپو هستند نمی در پشت حصارها و زيرزمين
ولتاريای خارجی هايی را که عليه پرولتاريای خودشان به کار بردند، عليه پر همان روش

کنند که گويی آلمانی و يا  ای رفتار می دم اسپانيا به همان شيوهآنها با مر .نيز به کار بستند
کنند، مردم داخل  ای فاشيست پارک هواپيما ايجاد میديکتاتوره زمانی که. ايتاليايی هستند

مرکز سنديکاها به اين علت بر پا شده . کره ندارند و مردم خارج سهمشان بمب خواهد بود
تواند باور نداشته  چه کسی می. در آنجا را بستند .بمب ه مردم کره داشته باشند و نهبود ک

جنگی و روند برای به خدمت گرفتن لشگرهای را باشد که ديکتاتورها روش مشابهی 
اوطلبان کار را نظامی متشکل از دلشگر نظامی و لشگر غيرو  بندند نيروی کار به کار می
  سپارند؟ به دست سرمايه می
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يه مواضع اقتصادی و سياسی طبقات کارگری آلمان و ايتاليا جانبه عل حملۀ همه زمانی که
ها و  گری، آزادی بيان انديشه در رسانهآزادی اتحاد کار زمانی کهصورت گرفت، 

جانبه  اردی در مجموع به معنای حملۀ همهدموکراسی زير فشار قرار گرفت، چنين مو
  .عليه فرهنگ است

  
و با . رار نگرفتو يا ديگر بناهای تاريخی قتخريب سنديکا فورا در رديف تخريب کليسا  

  .جا بود که تماميت فرهنگ در مرکزيت آن مورد حمله قرار گرفتاين وجود در اين
  

شان از دست رفته  واضع اقتصادی و سياسیديدند م زمانی کهمردم ايتاليا و مردم آلمان 
حتی آقای شکلی که به (است، امکان توليد هر گونه فعاليت فرهنگی را نيز از دست دادند 

برای دفاع از  مردم اسپانيا اسلحه به دست). رود اش سر می گوبلز هم در تآتر حوصله
شان نيز دفاع  گیشان به پا خاستند، در اين صورت از فعاليت فرهن سرزمين و دموکراسی

در مادريد » پرادو«مربع از تابلوهای موزۀ دند، و برای هر هکتار و هر سانتيمترکر
  .جنگيدند

  
ر ناپذي ها جدايی يزی است که از مجموع توليدات ملتاگر چنين است، و اگر فرهنگ چ
شعر را از مردم بگيرد، در  زمان نان وتواند هم بار می است، و اگر تنها يک حمله خشونت

  نتيجه اگر فرهنگ چيزی مادی است، برای دفاع از آن چه بايد کرد؟
  

تواند مبارزه  کند، پس می کند؟ مبارزه می ه میتواند بکند؟ مبارز خود فرهنگ چه کار می
آنهايی که در اشکال فردی توليد کنندۀ فرهنگی هستند، . مبارزه مراحل گوناگونی دارد. کند

دهد  انگيزی که در کشورشان روی می های نفرت جريان در آغاز به شکل کاملا طبيعی از
ت بناميم به اين معنا است که در ولی تنها به اين علت که بربريت را بربري. کنند دوری می

شويم، و چنين حرکتی به سوی  برای مبارزه عليه بربريت متحد میسپس، . مبارزه هستيم
از اعتراض فردی به اعتراض جمعی، از شکوه کردن تا فراخوان . اتحاد ضروری است

بلکه دهند،  تنها با انگشت جنايتکار را نشان نمی. روند گام به گام پيش می ،به مبارزه
دانند که محکوم  آنها می. کنند نامند و مجازات او را درخواست می جنايتکار را با نامش می

انيان خشونت بايد به دردی با قربستم بايد به از ميان برداشتن ستمگران بيانجامد، همکردن 
دردی بايد به خشم مبدل هم .کنند ه آنهايی تبديل شود که قربانی میناپذير عليانتقام خدشه

خشونت افرادی که به طبقۀ ممتاز . شود و نفرت از خشونت بايد به خشونت تبديل شود
  .کن خشونت مردم مواجه گردد دارند بايد با تمام نيروی بنيان تعلق
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های ايتاليايی به اتيوپی بيچاره حمله  اسکادران. نها پايانی وجود نداردزيرا برای جنگ آ
های آلمانی پيوستند تا با  که به اسکادرانخاست  می هنوز بوی روغن داغ از آنها بر .ندکرد

جنگ هنوز به پايان نرسيده که امپرياليسم ژاپن روی چين . آنها به مردم اسپانيا حمله کنند
  .به پرواز درمی آيد

  
زديم، بايد اعلام جنگ  حرف می هااز آنکه های ديگری  هايی، مانند جنگ با چنين جنگ

  .ر جنگ ديگری هدايت کردکرد، و اين جنگ را هم چون ه
  

با سلاح مادی مورد فرهنگ، که مدتها تنها با سلاح روحی از آن دفاع شده بود،  زمانی که
گيرد، در حالی که خودش نيز نه تنها روحی که مادی نيز هست، بايد با سلاح حمله قرار 

  .مادی از آن دفاع کرد
  

  ١٩٣٧ژوئيه 
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  :برتولت برشت
  فاشيستوظيفۀ اصلی نويسندگان ضد 

  )نامه به هيئت عمومی اتحاد برای دفاع از نويسندگان آلمانی در فرانسه(
  

گسيختگی و انشعاب بين  را شنيدم که گفتگوهای مهمی به ازهمهمکاران گرامی، اخي
تواند بدون  بر اين عقيده هستند که مبارزه میبرخی . نويسندگان در تبعيد انجاميده است

هايی که بين ما  دگان بايد يادآور شوم که کمونيستبه اين نويسن. کند ها ادامه پيدا کمونيست
. اند و دموکراسی در آلمان انجام داده های بسياری برای بازگرداندن صلح هستند، فداکاری

ها بخواهيم که به همين  ای باشد که از تمام ضدفاشيست هودهکنم که در خواست بي فکر نمی
فاشيست تلاش ريخته، وظيفۀ اصلی نويسندگان ضد هم در اين دوران به. دازه تلاش کنندان

ناپذير  جه، تنها امر اساسی مبارزۀ خستگیدر نتي. برای تشخيص امر اصلی و فرعی است
  .ترين سطح ممکن بايد انجام گيرد در گسترده ،و دائمی عليه فاشيسم

  
  با ارادت رفيقانه
  برتولت برشت

  ١٩٣٧اکتبر  ١٨
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  :برتولت برشت

  بيات پرولتاريايینظريه برای اد
  
ه که در حال مبارزه نويسی، نشان بد وقتی می  !نويسی مبارزه کن وقتی می! مبارزه کن«

دوش تو است، پس تو نيز دوشادوش واقعيت واقعيت دوشا! گرايی تهاجمی واقعيت! هستی
ژواها به و بدان که بور! با خشونت با آن رفتار نکن! بگذار زندگی حرف بزند! مبارزه کن

توانی خود را برای اين کار مجاز  ولی تو، تو می! دهند ی رخصت حرف زدن نمیزندگ
ديدگاهی را انتخاب کن که واقعيت در آن . حتی چنين گزينشی برای تو اجباری است. بدانی

ب از چهرۀ کار تو برکشيدن نقا. جا به استتار درآمده، جا به جا و تغيير شکل داده شده است
های تو، انسان  دليل و برهان. ضد و نقيض حرف بزنگويی،  به جای تک. واقعيت است

شجاع . بخشد اش تحقق می زند و از اين طريق به زندگی ای است که دست به عمل می زنده
اگر در نظرياتت حق با تو باشد، در نتيجه بايد بتوانی ! به حقيقت بستگی دارد باش، زيرا

شکلات در وجه تماميت دهشتناک آن، تضادهای جهان واقع را نيز تحمل کنی، کندوکاو م
روياروی همه کاری کن تا آرمان طبقاتی تو پيشرفت کند، که آرمان تمام بشريت است، 

گنجد،  يج و پيشنهادات و اميدهای تو نمیهيچ چيزی را به اين بهانه که در چهار چوب نتا
. ی داردحذف نکن، از چنين رفتاری بايد اجتناب کنی زيرا ضرورت آن به حقيقت بستگ

  .شان قابل حل است ان بده که مشکلات با تمام سنگينینش
  

انشگر تو نيز در ات را هدايت کنی خو تنها نيستی، و اگر بتوانی مبارزهدر اين مبارزه تو 
کنی، تنها به عهدۀ تو نيست، او نيز  حل را تو به تنهايی پيدا نمی راه. کند کنارت مبارزه می

  در اين کندوکاو شريک تو است
  

خودت را ات، بايد  ن نويسنده، روی ميز کار نويسندگیبه عنوا! عليه فقر خودت مبارزه کن
بايد از تجربيات ! رها کنیی که شرايط زيستی پرولتاريايی به تو تحميل کرده، از فقر
  .ات به خوبی استفاده کنی زندگی

  
ـ  ١٩٣٨ »یدر باب واقعيت گراي«. نظريه برای ادبيات پرولتاريايی :برتولت برشت(

١٩٣٣( 
  

  ٢٠١٠اکتبر  ٣٠، ترجمه توسط حميد محوی


